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Abstract

Purpose: Examining the rearmament of the Jaf Javanrud's Jaf tribes in 1320 SH/1941 AD, their 
refusal to disarm during the reign of Mohammad Reza Shah Pahlavi, and the reasons for their 
disarmament by the central government in 1334 SH/1955 AD.

Method and Research Design: This research was conducted in a descriptive-analytical manner, 
relying on primary sources such as published documents, interviews, and library resources.

Findings and Conclusion: The findings of this research show that the Javanrud'sJaf tribes, due to 
the armed nature of Iranian and Iraqi tribes in proximity and fear of encroachment and looting 
of their territories by these tribes, was unwilling to accept disarmament. The central government, 
as the leaders of this tribe had repossessed their agricultural fields and former grazing lands, and 
were levying customs duties on imports and exports of goods in their border regions with Iraq, 
ultimately leading to their autonomy, decided to disarm this tribe.
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چکیده

هدف: بررسی مسلح شدن دوبارۀ ایل جاف جوان رود در سال 1320ش/1941م، نپذیرفتن خلعِ سلاح در دورۀ 

محمدرضاشاه و دلایل خلعِ سلاح آن به دست حکومت مرکزی در سال 1334ش/1955م.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع اولیه، همچون اسناد انتشارنیافته، 

مصاحبه و منابع کتاب خانه ای انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ایل جاف جوان رود به دلیل مسلح بودن ایلات ایرانی و عراقی هم جوارش و بیم از تجاوز و 

غارت قلمروش توسط آن ایلات حاضر نبود خلعِ سلاح را بپذیرد. حکومت مرکزی نیز چون سران این ایل مجدداً 

املاک مزروعی و چراگاه های سابق این ایل را تصرف کرده بودند و از واردات و صادرات کالاها در مناطق مرزی 

قلمرو ایلیاتی شان با عراق حقوق گمرکی می گرفتند که درنهایت به خودمختاری شان منجر شده بود تصمیم گرفت 

این ایل را خلعِ سلاح کند.

کلیدواژه ها: ایل جاف جوان رود؛ خلعِ سلاح؛ پهلوی دوم؛ خودمختاری ایلی.
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1. مقدمه
یک سوم  حدود  سال 1304ش/1926م،  در  پهلوی  به قدرت رسیدن حکومت  زمان  در 
جمعیت ایران را ایلات و عشایر تشکیل می داد. جامعۀ ایلی در ایران تا روزگار معاصر 
نقشی تعیین کننده در ساختار حکومت ها و در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا می کرد. 
ایلات در حوادث و رویدادهای متعددی که در آن بیم تجاوز بیگانگان به ایران می رفت 
در دفاع از استقلال کشور به مبارزه برمی خاستند و در این منازعات، وزنه ای سنگین و 

تعیین کننده بودند.
بیشتر سلسله های حاکم بر ایران تا قبل از دورۀ پهلوی، پیشینۀ ایلی داشتند و با پشتیبانی 
ایلات به قدرت می رسیدند. این حکومت ها ماهیتی غیرمتمرکز داشتند و ارکان قدرتشان، 
میان دولت مرکزی و رؤسای ایلات تقسیم شده بود. خود حکومت هم، خواستار حفظ 
این تقسیم قدرت بود؛ زیرا این رؤسای محلی، علاوه بر گردآوری مالیات های ایلی، وظیفۀ 

برقراری نظم و امنیت و اجرای قانون را نیز برعهده داشتند.
ضعف قدرت مرکزی در اواخر دورۀ قاجار و تشدید آن به علت جنگ جهانی اول 
و آشوب ها، ناامنی ها و هرج ومرج هایی که ایلات در مناطق مختلف به وجود آورده بودند، 
زمینه ساز پیدایش حکومتی شد که ساختار کثرت گرا و غیرمتمرکز حکومت را به ساختاری 
اتوکراتیک و متمرکز تبدیل کرد. روند رویارویی حکومت پهلوی اول با ایلات و عشایر 
و حوادث پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و سقوط رضاشاه در شهریور 1320ش/ 
سپتامبر 1941م نشان داد که آنچه ایلات را برای مدت کوتاهی مطیع حکومت مرکزی 
کرده بود فقط برتری نظامی خشونت بار ارتش بوده است و در این وضعیت جدید، ایلات 

دوباره مسلح شدند و کوچ روی خود را از سر گرفتند.
1932م  فوریۀ  1310ش/  بهمن  در  اول  پهلوی  حکومت  در  که  ایلاتی  از  یکی 
خلعِ سلاح شده بود و سران آن تبعید و زندانی شده بودند ایل جاف جوان رود بود. این ایل 
با اشغال ایران توسط متفقین و سقوط رضاشاه و با بازگشت رؤسای عشایر از زندان ها و 
یا از تبعیدگاه هایشان به قلمرو سابق خود، درصدد برآمد جایگاه ایلیاتی خود را بازسازی 
کند و با مسلح شدن دوباره، به روند سابق ایلیاتی خود برگشت. این ایل حدود 15 سال 
در دورۀ پهلوی دوم خلعِ سلاح را نپذیرفت و آخرین تبلور جدی خودمختاری ایلی را از 

خود نشان داد.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چرا ایل جاف جوان رود 

حاضر نبود خلعِ سلاح را بپذیرد؟
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2. پیشینۀ پژوهش
تاکنون دربارۀ خلعِ سلاح ایل جاف جوان رود، پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ ولی در 
قالب تحقیقات و کتاب هایی با عناوین کلی تر، اشاراتی به این موضوع شده است؛ ازجمله: 
جلد دوم کتاب »جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان« اثر محمدعلی سلطانی 
)1372( و کتاب »جوان رود در گذر تاریخ« که شامل 15 مقاله درارتباط با مسائل متنوع شهر 
جوان رود از نویسندگان مختلف است و توسط فریدون میراحمدی گردآوری شده است. 
از سران  آقاعنایت،  مجموعه اشعار  عینایه ت«  ئاغا  »دیوانی  کتاب ها،  این  از  دیگر  یکی 
عشایر جوان رود، است که چگونگی وقایع خلعِ سلاح عشایر در سال 1310ش/1932م و 
سال هایی را که خودش در زندان بود به صورت شعر درآورده است. کتاب دیگر »میژووی 
هوزی جاف« اثر خسرو جاف به زبان کردی است که در شهر اربیل در اقلیم کردستان 
عراق به چاپ رسیده است و اطلاعات تاریخی زیادی دارد. نقطه ضعف اصلی این کتاب، 
مستندنبودن آن است؛ ولی به دلیل حضور خود نویسنده در حوادث مرتبط، تاحدودی 
می تواند قابل استناد باشد. هم چنین کتاب »جاف جوان رود« اثر محی الدین صالحی )1397( 
نیز چون نویسنده، معاصر دورۀ پهلوی دوم بوده و در بعضی از رویدادها حضور داشته است، 

حائز اهمیت است.

3. ایل جاف جوان رود از ابتدا تا پایان دورۀ قاجار
سکونتگاه اصلی ایل بزرگ جاف منطقۀ جوان رود است )مینورسکی، 1371، ص759، 
ص760؛ نیکیتین، 1378، ص350(؛ بنابراین در بسیاری از اسناد و مکاتبات از این ایل به نام 
ایل جوان رود نیز یاد شده است. در گذشته زندگی اصلی این ایل برپایۀ گله داری در مناطق 
مرزی ایران و عراق استوار بود )صالح، 2004، ص109(. اهالی این ایل باتوجه به ویژگی های 
زندگی عشایری، کم وبیش تبعیت از قانون را نمی پذیرفتند )عبدالوحید، 1378، ص109(. 
طایفۀ بیگ زادگان جوان رود از قدرتمندترین طوایف جوان رود بود. به رئیس این طایفه 

»وکیل« می گفتند که یکی از مناصب دستگاه والیان کردستان بود )سنجابی، 1380، ص15(.
در منابع، دربارۀ ایل جاف تا پیش از دوران صفوی اطلاعات چندانی نیست و تنها 
به صورت پراکنده به آن ها در نواحی غربی ایران اشارتی شده است. شاه اسماعیل صفوی 
در زمان به قدرت رسیدن بسیاری از رؤسای کرد را خلع کرد و به جایشان، نزدیکان خود 
را به حکومت گماشت )برویینسن، 1393، ص199(. سلطان سلیم عثمانی نیز سعی کرد 
میان رؤسای قبایل کرد و به ویژه جاف ها با حکومت صفوی اختلاف ایجاد کند )بدلیسی، 
1377، صص 537-539(؛ بنابراین برای تحقیر کلمۀ »پادشاه«، عنوان »پاشا« را به رؤسای 

خلعِ سلاح ایل جاف 
جوان رود...
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ایلات ازجمله سران عشایر جاف دادند. از دورۀ شاه عباس اول، پادشاهان صفوی از تعداد 
محدودی از خاندان های کرد برای بازداشتن سلاطین عثمانی از دست اندازی بر زاگرس، 
حمایت کردند )مک داول، 1383، ص85(. شاه عباس نیز برای تحقیر واژۀ »سلطان«، این 
عنوان را به برخی از رؤسای ایلات کرد جوان رود و گوران داد که به زبان کردی سلطان را 

»سان« می گفتند )برویینسن، 1393، ص208(.
قلعۀ جوان رود به دستور امان الله خان اردلان، والی کردستان، در سال 1261ق/1224ش 
ساخته شد. او بزرگان طوایف جاف را از مناطق اطراف جمع کرد و در اطراف قلعه اسکان 
داد. از این زمان، ادارۀ جوان رود تحت نظارت مستقیم اردلان ها درآمد )صفی زاده، 1378، 

صص 701-703؛ وقایع نگار کردستانی، 1381، صص 51-50(.
در دوران مشروطیت و در بلوای ایجادشده توسط سالارالدوله علیه حکومت مشروطه، 
اکثر ایلات کرد به دلیل ناآگاهی از اوضاع کشور و درک نادرست از حکومت مشروطه 
و نیز رقابت و اختلاف با حاکمان محلی و ایلات هم جوار، از بحران آفرینی سالارالدوله 
حمایت کردند که یکی از این ایلات ایل جاف جوان رود بود )کمام، م2، ک146، ج2/15، 
د35(. ولی بعداز این واقعه، ایل جاف جوان رود با قریب پانصد سوار تفنگ چی در حمایت 
از مشروطه خواهی با هدف تسخیر شهر کرمانشاه به یارمحمدخان کرمانشاهی پیوست 
که این شهر در آن زمان تحت حاکمیت فرمان فرما، عموی شاه قاجار، بود. در این نبرد 
یارمحمدخان کرمانشاهی و عبدالکریم بیگِ وکیل، هر دو، کشته شدند )سنجابی، 1380، 
از  اول  بار  ایل جاف جوان رود  واقعه  این دو  در  ص214؛ صالحی، 1397، ص389(. 
سالارالدوله حمایت کرد که خواستار به دست آوردن تاج وتخت بود و از مخالفان مشروطه 
به حساب می آمد و بار دوم به همراه یارمحمدخان مشروطه خواه به جنگ با فرمان فرمای 
مستبد پرداخت. از این موضوع چنین می توان نتیجه گرفت که این ایل به دلیل اختلاف با 
حکومت مرکزی و حاکمانی که برای مناطق غربی کشور تعیین می شدند، برای رسیدن به 
خواسته های خود از هر گروه یا شخصی که علیه حکومت مرکزی یا حاکمان تابع آن ها به 

شورش دست می زد حمایت می کردند.
در جریان جنگ جهانی اول و هنگام تشکیل دولت موقت در کرمانشاه هم، ایل جاف 
جوان رود حمایت خود را از این دولت اعلام کرد و به جنگ با ارتش روسیه پرداخت 
)سنجابی، 1380، ص262( که یکی از درگیری های مشهور آن در سال 1334ق/1295ش 
بود که سپاه روس به سرکردگی مامانوف از نیروهای این ایل در منطقۀ جوان رود به سختی 
شکست خورد )مردوخ روحانی، 1371، ج3، صص 561-567(. با انقلاب اکتبر روسیه 
)1917م/1296ش( نیروهای روس که دستور عقب نشینی و ترک ایران به آن ها داده شده 
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بود، در اطراف دشت حر در منطقۀ ثلاث باباجانی، با کمین عشایر ایل جاف جوان رود 
مواجه شدند و یک صد نفرشان کشته شدند و بقیه نیز با به زمین گذاشتن سلاح های خود 

فرار کردند )سنجابی، 1380، صص 406-405(.
در سال 1303ش به دلیل اختلافاتی که میان عشایر جاف و اردلانی ها پیش آمد، 
حبیب الله خان باباجانی )نظام الایاله( توانست اتحادیه ای از طوایف جاف تشکیل دهد و 
منطقۀ جوان رود را از تابعیت اردلان ها خارج کند و مستقل کند )وقایع نگار کردستان، 

1381، صص 260-266؛ سنندجی، 1375، صص 384(.

4. پهلوی اول و ایلات
که  بود  به اندازه ای  ایلات و عشایر  نفوذ و قدرت  پهلوی،  پیش از حکومت  در دوران 
دولت های خارجی صاحب منافع در ایران را وادار می کرد که علاوه بر ارتباط با دولت 
مرکزی با سران عشایر نیز رابطه برقرار سازند و دولت های خارجی نمی توانستند این وزنۀ 

پرقدرت را در معادلات سیاسی ایران نادیده بگیرند )لنچافسکی، 1351، ص312(.
در اولین سال های حکومت رضاشاه، اقداماتی برای کنترل اقوام و اسکان و خلعِ سلاح 
ایلات به عمل آمد. هدف اصلی این کار ازمیان برداشتن مراکز قدرتی بود که روزی امکان 
داشت قدرت مرکزی را تهدید کنند. رضاشاه از سال 1300ش/1921م، یعنی در دورانی 
که وزیر جنگ بود، این کشمکش را آغاز کرد و تا پایان سال 1310ش/1932م ساختارهای 
سیاسی ایلات را ازبین برد؛ رهبران آن ها را اعدام و یا زندانی کرد؛ زمین ها و چراگاه هایشان 
را مصادره کرد و ضمن اسکان اجباری ایلات، به صورت مستقیم آن ها را تحت کنترل 
 Garthwaite, 1983,) خود درآورد و به این ترتیب قدرت سیاسی و نظامی ایلات را نابود کرد
p159). برای بعضی از ایلاتی که رهبرانشان زندانی، اعدام و یا تبعید شده بودند رهبرانی 

ازمیان ارتشیان انتخاب شد )امان اللهی، 1368، ص242(. از کوچ ایلات جلوگیری می شد و 
معمولاً برای اسکان آن ها، مناطق مناسب درنظر گرفته نمی شد؛ آموزش، امکانات و ادوات 
کشاورزی به ایلات داده نمی شد و املاک اشخاص تبعیدی غصب می شد )لمبتون، 1345، 
ص429(. چون برنامۀ اسکان عشایر بدون ارائۀ راه حل مناسب اقتصادی انجام شد، راه 
امرارمعاش مناسبی در مقابل ایلات اسکان یافته قرار نداشت و اکثر آن ها زندگی سختی را 
می گذراندند )کدی، 1385، ص186(. شیوۀ خشن و به دوراز موازین انسانی در مهار عشایر 
به بیگانگی مردم با حکومت منجر شد که این نارضایتی در مناطق غیرفارس زبان بیشتر 

شدت داشت )کاتم، 1371، صص 107-89(.
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فرایند تمرکزگرایی حکومت پهلوی اول، حکومت و ایلات را به عنوان دو قدرت 
دربرابر یکدیگر قرار داد. حکومت، ایلات خودمختار را سدی دربرابر مدرنیزه کردن ایران 
می دانست و رؤسای ایلات نیز توسعۀ تسلط حکومت را تهدیدی برای حاکمیت محلی 

خود می دانستند و به همین دلیل دربرابر آن قد علم کردند.
یکی از ایلاتی که رضاخان، در دوره ای که وزیر جنگ بود تصمیم گرفت آن را 
خلعِ سلاح کند ایل جاف جوان رود بود. این ایل در اواخر دوران قاجار مشکلاتی را برای 
حکومت مرکزی پیش آورده بود که ازجملۀ آن ها به شکایاتی از این ایل دربارۀ غارت و 
تجاوز به مناطق دیگر )کمام، م2، ک156، ج25، د4( و اشکال تراشی هایی برای نپرداختن 
ارتش  اشاره کرد )کمام، م2، ک156، ج25، د2(. در 1303ش/1924م  مالیات می توان 
با نیرویی به فرماندهی گریش خان به جوان رود حمله کرد و عشایر آنجا را خلعِ سلاح 
کرد و در قلعۀ جوان رود استقرار یافت. رفتار گریش خان در منطقه در تضاد با اعتقادات 
این  باتوجه به  جوان رود،  وکیل  عبدالرحمان بیگ،  و  بود  مردم  عشایری  بافت  و  دینی 
قلعه محاصره شد.  پادگان  او شوراند و  امر، در سال 1304ش/1925م عشایر را علیه 
علاوه براین، وکیل از جعفرسان، رئیس عشایر اورامان لهون که باهم نسبت خانوادگی 
داشتند، کمک درخواست کرد و با پیوستن نیروهای کمکی جعفرسان حلقۀ محاصره 
تنگ تر شد و گریش خان با لباس مبدل فرار کرد و نیروهای ارتشی قلعه مجبور شدند 
تسلیم شوند )استادوخ، 6-49-1305( و تمامی تجهیزات آن ها به دست عشایر جوان رودی 
افتاد )رزم آرا، 1395 ص11(. با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی، طرح خلعِ سلاح عشایر 
جوان رود در سال 1305ش/1926م دوباره کلید خورد. در آغاز سعی شد ازطریق مذاکره 
و با استفاده از نفوذ علمای دینی، این برنامه اجرا شود؛ ولی چون این تلاش ها مثمر واقع 
نشد در مرحله بعد از قوۀ قهریه استفاده شد )مؤمنی، 1358، ص26(. از این زمان تا پایان 
سال 1310ش/1932م مأموران حکومتی اعم از کشوری و لشکری نتوانستند به جوان رود 
برگردند و عبدالرحمان بیگ، وکیل جوان رود، این منطقه را اداره می کرد )سلطانی، 1372، 
صص 204-205(. در این مدت عشایر جاف با شیخ محمود که در کردستان عراق جنبشی 

استقلال طلبانه را به راه انداخته بود، در ارتباط نزدیک بودند )بارل، 1393، ج9، ص244(.
در سال 1310ش/1931م رضاشاه برای پیشبرد روند خلعِ سلاح عشایر جوان رود و 
پاوه به کرمانشاه سفر کرد و در آنجا به رزم آرا برای عملیات نظامی برای سرکوب عشایر 
آن مناطق دستور داد. جعفرسان، رئیس ایل اورامان لهون، به عناصر دولتی اجازه نمی داد 
به مناطق پاوه و جوان رود نفوذ کنند و چندین بار نیروهای نظامی را خلعِ سلاح کرده 
بود )استادوخ، 13-22-1310(. با شروع این عملیات به فرماندهی رزم آرا، جعفرسان به 
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کردستان عراق فرار کرد و روند خلعِ سلاح سرعت یافت )ساکما، 296/258/48؛ رزم آرا، 
1382، صص 82-100( و عشایر جوان رود پس از یک ماه مقاومت سلاح های خود را 

تحویل دادند )هاشمی، 1378، صص 27-26(.
پس از تسلط دولت بر این مناطق، در بهمن ماه 1310ش/فوریۀ 1932م ظرف چند 
روز از مریوان تا قصرشیرین اکثر سران عشایر را بازداشت کرد. حکومت در جوان رود 
نیز در روز 28بهمن1310ش/18فوریۀ1932م سران عشایر را احضار و سپس همۀ آن ها 
را دستگیر کرد )هاشمی، 1378، صص 26-29( و پس از چند روز بازداشت، در روزی 
برفی، در مسیری پر از گل ولای، درحالی که دست های آن ها را به هم بسته بود، با پای پیاده 
به کرمانشاه و سپس به تهران انتقال داد )هاشمی، 1378، صص 28-37؛ سلطانی، 1372، 
صص 247-275(. با به بند کشیده شدن سران ایل جاف جوان رود، مراتع آن ها به ایلات 
هم جوار واگذار شد و املاک مزروعی این ایل جزء املاک خصوصی رضاشاه درآمد 
)گروه جامی، 1371، ص539( و درنتیجه خانواده های آن ها در فقر و تنگدستی، زندگی 
بسیار سختی را سپری می کردند )صالحی، 1397، ص363(. بزرگان ایل نیز از پنج تا ده 
سال به حبس محکوم شدند و در زندان های تهران، اصفهان، کاشان و قم دوران محکومیت 
خود را در وضعیت اسفناکی می گذراندند )هاشمی، 1378، صص 38-39( و تعدادی 
از آن ها در زندان مردند که ازجمله می توان به عبدالرحمان بیگ وکیل، رئیس ایل جاف 
جوان رود، اشاره کرد که به ده سال زندان محکوم شد )ساکما، 208 و 294/551/207( و 
پس از گذراندن 8 سال از محکومیتش، در زندان قصر قجر تهران به طرز مشکوکی جان 

خود را ازدست داد )صالحی، 1397، ص365(.

(1320-1324ش/1941- عشایر  و  ایلات  بر  دولت  تسلط  عدم  دورۀ   .5
1945م)

با اشغال مناطق غربی ایران توسط ارتش متفقین و ازهم پاشیدن ارتش ایران و خروج 
کامل آن از این مناطق و بعدازآن سقوط پهلوی اول، رؤسای عشایر از زندان ها و یا 
از تبعیدگاه هایشان به منطقۀ ایلیاتی خود بازگشتند و درصدد برآمدند تا سازمان ایل و 
جایگاه ایلیاتی خود را تجدید کنند )فوران، 1382، ص492(. فرزندان و بستگان رؤسای 
ایل هایی که اعدام شده بودند و یا در زندان ها جان خود را ازدست داده بودند، رهبری ایل 
خود را برعهده گرفتند (Beck, 1986, p189). در این دوره القابی مانند خان، سلطان )سان( 
و بیگ که در دورۀ رضاشاه به کاربردن آن الغاء شده بود )آبراهامیان، 1377، ص178( 
دوباره رواج یافت و حتی در مکاتبات رسمی حکومت نیز از آن استفاده می شد )ساکما، 
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293/1799/10(. می توان دورۀ )1320 تا 1324ش/ 1941-1945م( را دورۀ عدم استیلای 
دولت بر ایلات و عشایر دانست که در آنْ عشایر به استبداد رضاشاهی واکنش نشان دادند 

)کیانی هفت لنگ، 1382، ص799(.
یکی از ایلاتی که پس از سقوط پهلوی اول سازمان ایلی خود را تجدید کرد، ایل 
جاف جوان رود بود. باتوجه به مرگ عبدالرحمان بیگ، وکیل و رئیس ایل جاف جوان رود، 
براساس سنت عشایری پسر بزرگش، محمدبیگ، به مقام وکالت می رسید؛ ولی چون 
ایل را  امور  ادارۀ  به نیابت وکیل،  او،  او هنوز در زندان بود، قادربیگ، برادر کوچک تر 
برعهده گرفت. در این دوره حکومت سعی کرد با تشکیل هنگ های ژاندارمری بومی 
توسط عشایر، امنیت مناطق را تأمین کند و در جوان رود نیز با دادن درجۀ ستوان سومی 
افتخاری به قادربیگ، فرماندهی این هنگ را به او واگذار کرد )صالحی، 1397، صص 
365-366(. در این مدت 5 سال تمامی مناطق و چراگاه هایی که قبلًا در اختیار ایل جاف 
جوان رود بود و در دورۀ پهلوی اول از کنترل آن ها خارج شده بود دوباره به تصرفشان 
درآمد. آن ها برای به دست آوردن این چراگاه ها و مناطق ییلاقی خود، درگیری هایی هم 
با ایل های مجاور خود داشتند؛ مثلًا در شمال جوان رود، با تصرف روستاهای اطراف 
پاوه، محور مواصلاتی پاوه به باینگان و روانسر را قطع کردند و این شهر را به محاصره 
درآوردند )ساکما، 293/1802/11(. آن ها با تصرف چراگاه های سابق خود در جنوب 
جوان رود باعث شکایت طوایف باباجانی و قبادی شدند )ساکما، 293/1802/4(. وزیر 
کشور نیز به ریاست ژاندارمری کل، دستور سرکوب ایل جاف جوان رود و برقراری مجدد 
امنیت در منطقه را صادر کرد )ساکما، 293/1802/9( و به همین منظور، هنگی به فرماندهی 
سرهنگ بیگدلی به مناطق بین جوان رود و روانسر اعزام شد که با پرواز هواپیماها و شلیک 
توپ، باعث واهمۀ عشایر جوان رود شدند و آن ها را به عقب نشینی به مناطق اصلی خود 
وادار کردند. با فعالیت کنسول انگلیس در کرمانشاه، اکثر ایلات منطقه علیه ایل جاف 
باهم متحد شده بودند )کیانی هفت لنگ، 1379، ص349(؛ ولی ایل جاف جوان رود با 
سیاست های انگلیس در منطقه مخالف بود. جنگ ایلات دیگر علیه ایل جاف به تشویق 
کنسول گری انگلیس در کرمانشاه بود و سرهنگ فلیچر، فرماندهِ نیروهای نظامی انگلیس 
در کرمانشاه، نیرویی را برای کمک به نیروهای ارتش ایران، برای وادارکردن جوان رودی ها 
به عقب نشینی از پاوه، فرستاد که این نیرو در مسیر بین روانسر و جوان رود مستقر شدند. 
سرهنگ بیگدلی با فرستادن پیک هایی همچون غلام حسین خان اردلان، رؤسای عشایر 
جوان رود را به صلح ترغیب کرد و بدین گونه دوباره امنیت در منطقه برقرار شد )صالحی، 

1397، صص 371-368(.
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6. دورۀ تلاش دوبارۀ دولت برای تسلط بر عشایر (1325-1331ش/1946-
1952م)

در سال 1324ش/1945ش ایل جاف جوان رود دوباره با به تصرف درآوردن مناطق ییلاقی 
اطراف پاوه باعث شکایت بخشدار پاوه -که خود از بزرگان ایل اورامان لهون بود- به 
فرمانداری کردستان از تجاوزهای متعدد ایل جاف جوان رود شد )ساکما، 293/1802/7(. 
فرمانداری کردستان نیز طی نامه ای به وزارت کشور و بیان اینکه چون ایل جاف جوان رود 
خود را تابع فرمانداری کردستان نمی داند، خواستار توجه ویژۀ دولت برای رفع تعدی 
و جلوگیری از زیاده روی های آن ها شد )ساکما، 293/1802/5(. به همین منظور، در سال 
1325ش/1946م ارتش با دادن اطلاعیه ها و اخطارهای متعدد به ایل جاف جوان رود، 
خلعِ سلاح آن ها را خواستار شد و با نپذیرفتن این امر ازطرف رؤسای ایل، نیرویی را به 
منطقه فرستاد. عشایر جوان رود نیز با فرستادن خانواده های خود به نقاط کوهستانی، تصمیم 
گرفتند مقابله کنند که این بار ارتش به دادن اخطارهایی مبنی بر عدم مبارزۀ مسلحانه عشایر 
با دولت و پذیرفتن آن توسط آن ها اکتفا کرد و نیروهای خود را به کرمانشاه برگرداند 

)صالحی، 1397، ص371(.
اکثر عشایر  به رهبری قاضی محمد،  مهاباد  تأسیس جمهوری کردستان در  پس از 
کردستان به حمایت از آن پرداختند. در منطقۀ جوان رود و پاوه نیز کمیسیونی متشکل از 
بیگ زادگان جوان رود و لهون تشکیل شد )ساکما، 297/23610/15( و شایعات حاکی از 
آن بود که سلاح و مهمات، بین افرادی از آن منطقه که علیه دولت اقدام می کردند توزیع 
شده است. مقداری از این سلاح و مهمات ازطریق رودبار به منطقه منتقل شده بود )ساکما، 
297/23610/17؛ 297/23610/19؛ 297/23610/21(. در جلسات بعدی کمیسیون برای 
تشویق بیگ زادگان منطقه برای حمایت از جمهوری کردستان، افسری روسی با لباس 
اتمام  داشت. پس از  آن ها حضور  مذاکرات  در  نیست  آن مشخص  کردی که هویت 
مذاکرات، میرزامحمد محمودی )افواهی( که سخنگویی توانا بود و در جوان رود شغل 
سران  از  به نمایندگی  هیئتی  رأس  در   )97/10/18 مصاحبه،  )غفوری،  داشت  معلمی 
عشایر جوان رود همراه با آن افسر روسی عازم تبریز شد و در آنجا با پیشه وری ملاقات 
کرد و سپس به مهاباد رفت )ساکما، 293/2194/4؛ 293/2194/5؛ 293/2194/12( و 
ضمن شرکت و سخنرانی در اجتماع بزرگ مردم مهاباد، با قاضی محمد دیدار کرد و 
به نمایندگی از محمدبیگ وکیل، حمایت ایل جاف جوان رود را از آن جمهوری اعلام 
کرد و قاضی محمد این حمایت را موهبتی برای جمهوری دانست. بعداز این ملاقات، 
یک صدوپنجاه سوار جنگجو از عشایر ایل جاف جوان رود به ارتش جمهوری کردستان 

خلعِ سلاح ایل جاف 
جوان رود...



106
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر چهارم، زمستان 1402 شمارۀ پیاپی 132

پیوستند )صالحی، 1397، صص 375-377(. رزم آرا به صراحت از پیوستن عشایر ایل 
جاف به جمهوری کردستان ابراز نگرانی کرد )رزم آرا، 1382، ص180(.

پس از سقوط جمهوری کردستان، حکومت با اطلاعات دقیقی که از ارتباط سران عشایر 
جوان رود با آن جمهوری داشت، دوباره سرکوب عشایر جوان رود را در برنامۀ خود قرار 
داد و به همین منظور در سال 1327ش/1948م ضمن اعزام تیپ مستقل کرمانشاه به طرف 
جوان رود، به رؤسای عشایر آنجا پیام خلعِ سلاح داد )صالحی، 1397، ص372(. محمدبیگ، 
وکیل جوان رود، نیز که از مذاکرات با تیپ کرمانشاه مبنی بر نگهداری مقداری از سلاح های 
خود به نتیجه نرسیده بود، به نیابت از ایل خود، از مجلس شورای ملی درخواست کرد که 
نیمی از سلاح هایشان را تحویل دولت دهند و نیمی دیگر از سلاح ها را به دلیل هم جواری با 
عشایر مسلح عراق و نیز دفاع دربرابر راهزنان و دیگر عشایر اطراف خود نگهدارند )کمام، 
201ی1ج6-28د7( که این درخواست پذیرفته نشد و دولت با هواپیما اعلامیه هایی را در 
مناطق مرزی مبنی بر درخواست جدی از عشایر ایل جاف جوان رود برای تحویل سلاح های 

خود و تشویق آن ها به این امر پخش کرد )ساکما، 290/7191/1(.
این بار دولت با تطمیع ایلات سنجابی، قل خانی و گوران، این ایلات را با خود 
نیروهای مسلح خود را به سمت جوان رود حرکت دادند و  نیز  هماهنگ کرد و آن ها 
شرق  روستاهای  پشت  ارتفاعات  از  دولتی  قوای  کردند.  همکاری  ارتش  نیروهای  با 
جوان رود، قلعۀ جوان رود را با توپ و خمپاره هدف قرار داد و هواپیماها نیز ضمن بمباران 
منطقه و روستاهای اطراف آن، سعی کردند عشایر جوان رود را به تسلیم وادار کنند. ولی 
با صدور فتوای جهاد مردم جوان رود توسط یکی از مفتی های بزرگ منطقه به نام علامه 
ملاعبدالمجید موحد علیه نیروهای دولتی و علیه عشایر هم جوار ایل جاف جوان رود 
که با دولت همراه شده بودند و بسیج اکثر عشایر ایل جاف جوان رود، نیروهای دولتی 
و عشایر متحد آن ها نتوانستند به پیشروی بپردازند و ادامۀ جنگ برای آن ها سخت شد 
و به ناچار عقب نشینی کردند )موحد، مصاحبه، 1398/3/9(. درحین عقب نشینی، عشایر 
گوران، قل خانی و سنجابی، روستاها و مزارع و علفزارهای مناطق شرق جوان رود را آتش 
زدند و به تلی از خاکستر مبدل کردند که مالکان تعدادی از این روستاها همانند »ترکپان«، 
»کلی«، »خوش مکان علیا«، »خوش مکان سفلی« و »تپه ور« که پیش از آغاز جنگ، ضمن 
اعلام برائت از همراهی با عشایر جوان رود، تمامی سلاح های خود را به ارتش تحویل داده 
بودند و خلعِ سلاح را پذیرفته بودند به این کار اعتراض کردند )کمام، 201ی1ج6-28د7(. 
در این جنگ، تعدادی از سران عشایر جوان رود و نیروهای دولتی و عشایر متحد دولت 
کشته شدند. پیامد این نبرد این بود که دولت، دستۀ ژاندارمری افتخاری جوان رود را که 
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از افراد بومی تشکیل شده بود، منحل اعلام کرد و رئیس دسته، قادربیگ رستمی را خلع 
درجه کرد )صالحی، 1397، صص 371-374(. با این اقدام، کانال ارتباطی دولت با منطقۀ 

جوان رود به طورکامل مسدود شد.
تلاش دولت برای خلعِ سلاح ایل جاف جوان رود در اواخر اسفند 1328 )اطلاعات، 
شمارۀ 7218، 13شهریور1329( و سال 1329ش/1950م دوباره از سر گرفته شد )ساکما، 
293/1799/7(. دولت علاوه برآن، املاک مزروعی جوان رود را جزو املاک خصوصی شاه 
ایران درآورد و بدین ترتیب مالکان علاوه بر پرداخت مالیات معمول که به صورت جنس بود 
بایستی نیمی از محصول را هم به عنوان بهرۀ مالکانۀ املاک اختصاصی شاه تحویل می دادند 
که سرپیچی ایل جاف جوان رود را به دنبال داشت )گروه جامی، 1371، ص539(. در 
تابستان 1329ش/1950م بار دیگر ارتش، تیپ مستقل کرمانشاهان را با همکاری نیروهایی 
از تیپ های لرستان و کردستان، برای تسخیر جوان رود و خلعِ سلاح عشایر آنجا اعزام 
کرد و آن ها را به سوی گردنۀ پلنگانه، واقع در 5کیلومتری شمال جوان رود، حرکت داد 
و در اخطاریه هایی که با هواپیما بر روی قلعۀ جوان رود و روستاهای اطراف پخش کرد 
به عشایر منطقه دستور داد که خلعِ سلاح را بپذیرند که این درخواست ازسوی عشایر رد 
شد )ساکما، 293/1799/7(. در این جنگ نیز عشایرِ هم جوار ایل جاف جوان رود به ویژه 
ایل اورامان لهون با ارتش همراهی کردند )ساکما، 293/1799/14(. هنگامی که نیروهای 
باتوجه به آمادگی  دولتی به گردنه رسیدند، جنگ شدیدی بین دو طرف درگرفت که 
عشایر جوان رود و سنگربندی هایی که از قبل در این گردنه و در مسیرهای نرسیده به 
گردنه کرده بودند و آشنایی کاملی که از موقعیت جغرافیایی منطقه داشتند نیروهای دولتی 
تلفات سنگینی دادند و با به آتش کشیده شدن علف زارهای اطراف روستای بنُچله به دست 
نیروهای ایل جاف تعدادی از تانک ها و خودروهای دولتی در آتش سوختند )ساکما، 
293/1799/31(. دو فروند هواپیمای دولتی هم مورداصابت قرار گرفت و سرنگون شد 
)صالحی، 1397، ص377( که ارتش در یکی از گزارش های خود به اصابت قرارگرفتن 

یکی از این هواپیماها اشاره کرده است )ساکما، 89 و 293/1799/88(.
در بعضی از اسناد این دوره، همچون اعلامیۀ تیپ کرمانشاه دربارۀ خلعِ سلاح عشایر 
)ساکما، 91/293/2226/645( و نامۀ عدم ارسال مرسولات پستی پاوه و نوسود به علت 
شروع جنگ نیروهای دولتی با ایل جاف جوان رود )ساکما، 79 و 293/1799/78(، تاریخ 
شروع درگیری ها 11شهریور1329ش/2سپتامبر1950م ذکر شده است. در این درگیری ها 
که در تاریخ سیزدهم و چهاردهم شهریور/چهارم و پنجم سپتامبر 1950م با شدت بیشتری 
در منطقۀ ملۀ پلنگانه ادامه داشت تعداد زیادی از درجه داران و سربازان و عشایر طرفدار 
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مجروحان  که   )293/1799/90 293/1799/86؛  )ساکما،  شدند  زخمی  و  کشته  دولت 
برای مداوای اولیه به وسیلۀ کامیون به روانسر منتقل می شدند و سپس در بیمارستان تیپ 
ارتش و بیمارستان آمریکایی ها در کرمانشاه بستری می شدند )ساکما، 293/1799/18؛ 
293/1799/24(. در این دو روز هواپیماهای بمب افکن قریب شش بار خانه های مسکونی 

مردم را بمباران کردند )اطلاعات، شمارۀ 7218، 13شهریور1329(.
نیروهای ارتش که در سرکوب ایل جاف جوان رود پیشرفت چشمگیری نداشتند، 
از مرکز به منطقۀ درگیری نیروهای کمکی اعزام کردند )ساکما، 293/1799/12( و با 
مسلح کردن ایل های هم جوار جوان رود سعی کردند حلقۀ محاصره را تنگ تر کنند که 
در مرحلۀ اول 500 نفر از ایل گوران و قل خانی و 500 نفر از ایل سنجابی توسط تیپ 
کرمانشاه مسلح شدند و به کمک نظامیان آمدند )ساکما، 89 و 293/1799/88(. علاوه برآن، 
طایفۀ اللهیارخانی که یکی از طوایف ایل سنجابی بود، »با 138 قبضه تفنگ برنو و 25 
قبضه تفنگ طیاره شکن تجهیز شدند و به سمت جوان رود حرکت کردند« )ساکما، 98 
و 293/1799/97؛ 91/293/2226/602(. علاوه بر 4 فروند هواپیمای تیپ کرمانشاه، 7 
فروند هواپیمای دیگر از مرکز اعزام شدند و در این عملیات شرکت داشتند )ساکما، 
89 و 293/1799/88(. فرماندهان لشکر نیز به همراه افسری آمریکایی، با هدف بررسی 
اوضاع، وارد منطقه شدند )ساکما، 293/1799/34؛ 293/1799/103(. عشایر جوان رود نیز 
سلاح های موردنیاز خود را به صورت قاچاق از عراق )غفوری، مصاحبه، 97/10/18( و 
یا از رابطین خود در کرمانشاه، مانند خانوادۀ معین، مدیر داروخانۀ صحت، تهیه کردند 
)ساکما، 293/1799/56؛ 293/1799/100؛ 91/293/2226/311( و استحکامات خود را 
تقویت کردند. هزینۀ تهیۀ تجهیزات و مهمات عشایر مسلح ایل جاف جوان رود از درآمد 
گمرکی ای به دست می آمد که سران عشایر از واردات و صادرات کالاها در منطقۀ مرزی با 
عراق و نیز در مرکز تجاری ساروخان می گرفتند )رستمی، اسفندیاربیگ، مصاحبه، 98/3/8؛ 

رستمی، فتحی بیگ، مصاحبه، 98/3/10(.
با رسیدن قوای کمکی ارتش و به ویژه نیروی هوایی حملات شدیدتر شد. دراثر 
بمباران روستاهای شمشیر، زردوئی، دودان، ساتیاری، بله ای و مزیری )مزیدی( عده ای 
کشته شدند که بسیاری از کشته شدگان، زنان و بچه ها بودند. شاید علت بمباران روستاهای 
مذکور، حضور عشایر مسلح ایل جاف جوان رود در این روستاها بوده باشد که تفنگچیان 
)ساکما، 293/1799/20(.  بودند  کرده  زندانی  و  دستگیر، خلعِ سلاح  را  دولت  طرفدار 
این برهه طرفدار دولت بودند وارد  نیز که در  لهونی  این درگیری، عشایر  با  هم زمان 
جنگ شدیدی با عشایر متمرد جاف شدند )ساکما، 293/1799/26( و دولت نیز مهمات 
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موردنیاز عشایر لهونی را با هواپیما و به وسیلۀ چتر در پاوه به آن ها رساند )ساکما، 81 و 
293/1799/80( و زخمی های عشایر طرفدار دولت را به بیمارستان های کرمانشاه انتقال 
داد )ساکما، 293/1799/45(. درنتیجۀ حملات قوای نظامی و بمباران های شدید ازطرف 
هواپیماهای دولتی، قلعۀ جوان رود و اکثر روستاهای اطراف از نیروهای عشایر مخالف 
پذیرش خلعِ سلاح تخلیه شد و جوان رودی ها به ارتفاعات مرزهای غربی منطقه پناه 
بردند )ساکما، 293/1799/15؛ 293/1799/42؛ 91/293/2226/524( که حدود 700 نفر 
از آنان در کوه آتشگاه، در نزدیکی پاوه، بودند )ساکما، 293/1799/103(. ارتش با پخش 
اعلامیه های مجدد و نام بردن از سران عشایری که به دولت تسلیم شده بودند و بیان 
مجازات سنگین کسانی که به تمرد خود ادامه بدهند سعی داشت عشایر متمرد را ارعاب 
کند )ساکما، 77 و 293/1799/76؛ 91/293/2226/342؛ 91/293/2226/353(. هم چنین 
ارتش بسیاری از عشایر ایران همانند شیوخ بنی طرف )ساکما، 293/1799/35(، خلف 
و  )ساکما، 293/1799/101(  هویزه  )ساکما، 293/1799/43؛ 293/1799/51(،  آلِ صفر 
عشایر کردستان )ساکما، 293/1799/38( را ترغیب کرد تا از اقدامات جوان رودی ها اعلام 
انزجار کنند و از دولت خواست تا به آن ها برای سرکوب ایل جاف جوان رود اجازه بدهد. 
نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس شورا هم از اقدامات جوان رودی ها که سلاح های 
خود را تحویل نداده بودند و حکومت مرکزی را به عملیات نظامی وادار کرده بودند ابراز 
تنفر کردند و عمل آن ها را تقبیح کردند )مذاکرات مجلس، دورۀ شانزدهم، نشست 60، 
26شهریور1329(. علاوه براین، ارتش با پخش اخبار غیرواقعی کشته شدن بعضی از سران 
عشایر همانند کشته شدن غفاربیگ، دایی وکیل جوان رود، روحیۀ ایل جاف جوان رود را 
متزلزل می کرد )ساکما، 293/1799/52؛ 293/1799/103(. طبق اسناد مذاکرات نمایندگان 
ایل جاف جوان رود با دولت در مهرماه که یکی از مذاکره کنندگان این ایل، غفاربیگ بود 
)ساکما، 293/1799/10( و مصاحبه با بازماندگان رؤسای ایل جاف جوان رود )غفوری، 
مصاحبه، 1397/10/18( درطول درگیری ها، ارتش از این حربه برای وادارکردن عشایر به 
تسلیم شدن استفاده می کرده است. این سیاست دولت باعث تسلیم شدن تعدادی از رؤسای 
ایل جاف جوان رود شد که بیشتر مالک روستاهای شرق جوان رود بودند )293/1799/34؛ 
293/1799/71(؛ ولی اکثریت این ایل از مقاومت درمقابل نیروهای ارتش دست برنداشتند.
یکی دیگر از برنامه های دولت، برای دست برداشتن ایل جاف جوان رود از مقاومت ترغیب 
آنان به مذاکره بود و به همین منظور اصغرخان، رئیس ایل سنجابی و غلام حسین اردلان، از 
بزرگان اردلان، همراه با سرهنگ دولتشاهی برای مذاکره با رؤسای ایل جوان رود به منطقه رفتند 
)ساکما، 91/293/2226/230(. ایل جاف جوان رود نیز، برای اینکه بتواند به طور مستقیم با مرکز 
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مذاکره کند، قادربیگ را که قبلاً ستوان سوم افتخاری بود، ازطریق خاک عراق به مهاباد و از 
آنجا به تهران فرستاد تا دولت را در جریان اوضاع جوان رود قرار دهد )ساکما، 293/1799/64؛ 
293/1799/66(. از دستاوردهای این سفر اطلاع موثقی در دست نیست؛ ولی باتوجه به اینکه 
بعداز گذشت چند هفته از این سفر، مذاکرات در منطقه به ثمر نشست، بدون نتیجه به نظر 
نمی رسد. پهلوی دوم نیز دستور داده بود تا ازطریق رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، او را در 
جریان اوضاع خلعِ سلاح عشایر جوان رود قرار بدهند )ساکما، 91/293/2226/510(. دولت این 
بار از نفوذ خاندان طریقت نقش بندیه که عشایر ایل جاف جوان رود مرید این خاندان بودند، 
استفاده کرد و شیخ معتصم حسامی را واسطه قرار داد تا از محبوبیت خود استفاده کند )ساکما، 
293/1799/54(؛ با میانجیگری او، اسیران گرفته شده آزاد شدند. نمایندگان این ایل نیز برای 
مذاکره با سران ارتش به کرمانشاه رفتند )ساکما، 293/1799/10؛ 293/1799/65(. نیروهای 
دولتی هم بدون حصول نتیجه و با دادن تلفاتی بی سابقه در جنگ های خلعِ سلاح عشایر به 

عقب نشینی دست زدند )صالحی، 1397، صص 380-377(.

7. موفقیت دولت در خلعِ سلاح عشایر جوان رود (1332-1334ش/1953-
1955م)

در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، دولت ازطریق وساطت بزرگان دینی و طوایف 
سعی کرد با ایلات متمرد ارتباط برقرار کند و با آن ها وارد مذاکره شود؛ ولی پس از کودتای 
28مرداد1332ش/19اوت1953م و سقوط دولت دکتر مصدق، شاه سیاست خلعِ سلاح 
عشایر را با قدرت بیشتری از سر گرفت؛ احکام رؤسای ایلات را لغو و برخی از آنان 
را تبعید کرد و با اجرای طرح هایی برای توسعۀ کشاورزی سعی کرد با یکجانشین کردن 

.(Tapper, 1983, p39) ایلات، قدرت باقی ماندۀ رؤسای آن ها را درهم بشکند
با روی کارآمدن دولت دکتر مصدق، این دولت تلاش کرد با عشایر جوان رود وارد 
مذاکره شود و با آن ها به توافق برسد تا دولت بتواند این منطقه را به آغوش ایران بازگرداند. 
سران عشایر ایل جاف جوان رود و ایل اورامان لهون نیز در پاوه جلسه ای تشکیل دادند 
و پس از رایزنی با همدیگر، تلگرافی ازطرف اهالی به جناب آقای نخست وزیر مخابره 
کرده اند مبنی بر اینکه: »با اوامر دولت ازقبیل گماردن گارد گمرکی و دادن سرباز و استقرار 
پاسگاه های نظامی و بودن دارائی در محل موافق]اند[ و فقط از دادن اسلحه خودداری 
می نمایند...« )ساکما، 6 و 290/6935/5( و پس از مذاکرات مجدد در روستای قشلاق، 
درنهایت، بیگ زادگان جوان رود و لهون تصمیمی را که در کمیسیون گرفته بودند به افسر 
مزبور اعلام کردند که: »چون رؤسای عشایر مرزنشین عراقی مسلح هستند، هر وقت آنان 
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خلعِ سلاح شدند ما هم اسلحۀ خود را تحویل خواهیم داد؛ ولی سلاح دولتی را حاضریم 
در قشلاق تحویل دهیم« )ساکما، 6 و 290/6935/5(. البته بر سر این موضوع میان سران 
جوان رود اختلافاتی به وجود آمد و تعدادی از بزرگان ایل که مسن تر بودند از این که سران 
ایل به مقامات دولتی نزدیک شوند بیمناک و ناراضی بودند )ساکما، 28 و 290/6935/7(؛ 
دلیلشان هم، بی اعتمادی به دولت و ترس از تکرار وقایع سال 1310ش/1932م بود. البته 
دولت نیز بر آن سعی داشت که از هرگونه اتحاد و نزدیکی طوایف مختلف با همدیگر 
جلوگیری کند؛ چون آن را خطری بزرگ برای خود تلقی می کرد )ساکما، 290/6935/24(. 
پس از این مذاکرات بود که محمدبیگ، وکیل جوان رود، نامه ای نوشت مبنی بر »دولت خواهی 
و اطاعت تام ایل وطن پرست جوان رود« و پشتیبانی از نهضت ملی تا آخرین لحظه )ساکما، 
290/7183/20(. دولت نیز طی نامه هایی، افراد ایل را به توجهات و نظریات خیرخواهانۀ 
دولت امیدوار می ساخت )ساکما، 8 و 290/7183/7(. با روابط دوستانه ای که این دولت با 
رؤسای ایل جاف جوان رود برقرار کرد، سران عشایر منطقه به سرپرستی وکیل جوان رود، 
همراه با غلام حسین اردلان، استاندار استان پنجم که از رابطین ایشان با دولت بود، در تهران 
به دیدار نخست وزیر رفتند و دکتر مصدق قول داد با آنان مساعدت و همکاری کند. در 
غائلۀ کودتای 1332، وکیل جوان رود همراه با تعدادی از پیش مرگان و جنگجویان خود، 
برای حمایت از دولت، به تهران رفتند؛ ولی باتوجه به کمبود وسایل نقلیه، این نیرو زمانی 
به تهران رسید که کودتاگران به پیروزی رسیده بودند و دولت سقوط کرده بود. عشایر 
جوان رودی پس از چند روز اقامت مخفیانه در منزل دکتر فاطمی توانستند ازطریق دری 
مخفی از منزل خارج شوند و پس از 40 روز به جوان رود بازگردند )رستمی، مصاحبه، 
1398/3/10(. تنها پیامد این اعزام نیرو این بود که حکومت پهلوی، برای خلعِ سلاح عشایر 
ایل جوان رود و درهم شکستن قدرت آن ها مصمم تر شد. ازطرف دیگر، سران ایل که پی 
برده بودند به زودی دولت این عمل آن ها را بدون مجازات نخواهد گذاشت، با تهیۀ سلاح 
ازطریق قاچاق سعی کردند خود را مجهز کنند. در سال 1333ش/1954م دولت دوباره 
دستور خلعِ سلاح عشایر جوان رود را صادر کرد. این بار عشایر اورامان لهون، باباجانی و 
ولدبیگی با اعزام افراد مسلح، به کمک جوان رود آمدند و دولت که به آمادگی عشایر پی 

برده بود از حمله منصرف شد و آن را به زمان دیگری موکول کرد.
دولت در سال 1334ش/1955م از اوایل آذر حملۀ بزرگی به منطقۀ جوان رود را 
ساماندهی کرد و این حمله در نوزدهم بهمن، به وسیلۀ لشکرهای سنندج، کرمانشاه و 
خرم آباد با تانک، توپ و هواپیما در سه محور، از زمین و هوا آغاز شد )اطلاعات، شمارۀ 
8938، 1324/12/7( و علاوه بر قلعۀ جوان رود، روستاهای »نه وه ل«، »نوخان«، »زیران«، 
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»بیوند«، »روان« و »سفیدبرگ« بمباران شد و تعداد زیادی از مردم غیرمسلح که بیشتر زنان 
و کودکان بودند کشته شدند. ارتش تعداد این کشته ها را درحدود 100 نفر اعلام کرد و 
از آن ها با عنوان عشایر مسلح یاد کرد )اطلاعات، شمارۀ 8938، 1324/12/7(. رئیس ستاد 
ارتش، سپهبد آریانا، اعلام کرد که فداکاری و کمک های مؤثر نیروی هوایی در شرایط 
سخت جوی منطقۀ عملیات، غلبۀ نیروی زمینی را بر اشرار تسهیل کرد. او تمام مناطق 
جوان رود را منطقۀ نظامی اعلام کرد که مقررات نظامی بر آن حکومت می کند و دادگاه 
صحرایی زمان جنگ برای محاکمۀ اشرار جوان رودی تشکیل خواهد شد )اطلاعات، 
شمارۀ 8939، 1324/12/8(. این بار مقاومت نیروهای عشایر درهم شکسته شد. آن ها 
زنان و فرزندان خود را به طرف مرز حرکت دادند؛ ولی براساس پیمان بغداد که در سال 
1316ش/1937م بسته شده بود که یکی از بندهای آن، بستن مرزها و ممانعت از عبور 
هرگونه افراد به صورت قاچاق و یا پناهندگی بود، به فراریان ایل جاف جوان رود مجوز 
عبور داده نشد و آن ها بالاخره ناچار شدند تسلیم شوند و با تحویل سلاح های خود، 
خلعِ سلاح را بپذیرند. محمدبیگ وکیل نیز که با گروهی از همراهانش توانسته بود از مرز 
عبور کند، براساس پیمان بغداد به ایران مسترد شد و ایل جاف جوان رود که آخرین تبلور 
خودمختاری ایلی را دربرابر دولت پهلوی از خود نشان داده بود شکست خورد (کینان، 

.(Douglas, 1951, p85 1376، ص133؛

8. نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که یکی از ایلاتی که پس از سقوط رضاشاه 
و آزادی سران عشایر در شهریور 1320ش/سپتامبر 1941م به تجدید سازمان ایلی خود 
پرداخت ایل جاف جوان رود بود. سران این ایل با بازپس گیری چراگاه های سابق خود از 
ایلات هم جوار و تصرف مجدد املاک مزروعی که توسط حکومت به املاک خصوصی 
شاه تبدیل شده بود وارد رویارویی با حکومت مرکزی و ایلات هم جوار شدند و حکومت 
نیز تصمیم گرفت آن ها را خلعِ سلاح کند. رؤسای ایل جاف جوان رود هم چنین با گرفتن 
حق گمرکی از واردات و صادرات کالا از مرز عراق در قلمرو ایل خود درآمدی برای خود 
ایجاد کرده بودند و به وسیلۀ آن امور ایل خود را اداره و تجهیزات نظامی موردنیاز خود را 

تهیه می کردند که درنهایت به خودمختاری آن ها منجر شده بود.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که سران این ایل خلعِ سلاح را نمی پذیرفتند؛ چون 
به حکومت مرکزی اعتماد نداشتند. ارتش در سال 1310ش/1931م با نیرنگ آن ها را 
دستگیر، خلعِ سلاح و سپس تبعید یا زندانی کرده بود. حکومت املاک آن ها را به اراضی 
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خصوصی شاه تبدیل کرده بود و خانواده هایشان در این 10 سال در وضعیتی اسف بار 
زندگی می کردند. ازسوی دیگر، بعضی از ایلات هم جوار که موردحمایت حکومت و 
ایل جاف  اول، پس از دستگیری سران  پهلوی  بودند و در دورۀ  انگلیس  کنسول گری 
جوان رود بیشتر مراتع این ایل را تصرف کرده بودند، مسلح بودند و حکومت به تجهیز 
بیشتر آن ها می پرداخت. ایلات مسلح عراقی نیز در همسایگی ایل جاف جوان رود قرار 
داشتند و دارای سابقۀ تجاوز و غارت در منطقه بودند و رؤسای ایل جاف جوان رود از 
دست اندازی مجدد این ایلات به قلمرو خود بیم داشتند. افزون براین، در این دوره دوباره 
هم املاک مزروعی آن ها، مانند دورۀ شاه سابق، جزو املاک خصوصی شاه ایران درآمده 
بود که گذشته از مالیات معمول جنسی بایستی مقدار زیادی از محصول را هم بابت بهرۀ 
مالکانۀ املاک اختصاصی شاه، تحویل می دادند که پیامد آن بازگشت فقر و تنگ دستی 
دوباره به این ایل بود؛ بنابر، این دلایل ایل جاف جوان رود حاضر نبود خلعِ سلاح را بپذیرد؛ 
ولی پس از سقوط دولت دکتر مصدق، ارتش با کمک ایلات هم جوار توانست آخرین 
حرکت خودمختاری ایلی را بدون فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای توسعۀ عشایر 

منطقه سرکوب کند.
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